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  1394بهار و تابستان  - 12پژوهشی، شمارة پیاپی - هاي خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علمی مجلۀ زبانشناسی و گویش
 

  )، ایران شهرکرد، شهرکرددانشگاه استادیار زبان شناسی گروه مترجمی زبان انگلیسی ( دکتر بشیرجم
 

 

 ارسیفها در زبان  کارهاي برطرف کردن التقاي واکه راه
 

  چکیده
هاي دو  تر، بین هسته ها یا، به بیانی فنی ها وضعیتی است که هیچ همخوانی مابین واکه التقاي واکه

دهد که از دو هجـاي مجـاور،    این وضعیت هنگامی روي می. هجاي مجاور وجود نداشته باشد
ها در بازنمایی  التقاي واکه. هجاي سمت چپ فاقد پایانه و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد

رود که  انتظار می. دهد جی یا در یک مرحله میانی بین بازنمایی واجی و بازنمایی آوایی رخ میوا
هایی الزامی است که  ولی برطرف کردن آن فقط در زبان. این پدیده در هر زبانی وجود داشته باشد

برطــرف   گیري از پـنج راهکـار   با بهره معمولاًها  التقاي واکه. باشد وجود آغازه در آنها ضروري 
 ها، ادغام دو واکه، تشکیل غلت و سرانجام ، حذف یکی از واکههمـخوان میـانجیدرج : شود مـی

تحلیلی شرایط و امکان رخداد هر  - در این پژوهش توصیفی. مرکب ۀتبدیل دو واکه به یک واک
 رایـج  کارهایی که در این زبان پنج راهکار در زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته و فقط آن راه

البتـه   .اند تبیین شده )1993/ 2004، اسمولنسکیو پرینس (بهینگی  ۀنظری گیري از هستند، با بهره
شـان بـا یکـدیگر مـورد      هاي بهینگی ترتیب این فرایندها و تعامـل  پیش از ورود به تحلیل

هایی اسـت کـه در قالـب     پیشِ رو مشخص کردن محدودیتمقاله هدف  .گیرد تحلیل قرار می
ها یک  بندي تلفیق این رتبه. کنند برطرف میدر زبان فارسی را  ها التقاي واکههاي مختلف  بندي رتبه
برطـرف کـردن التقـاي    راهکارهاي رایـج در   ۀدهد که هم دست میبندي فراگیر نهایی را به  رتبه
هر یک واقعیتی  که مورد است چندین نتایج این پژوهش .کند در زبان فارسی را تبیین می ها واکه
  .کند بیان میدر زبان فارسی ها  التقاي واکه برطرف کردنراهکارهاي رایج در فرایندها و پیرامون را 

 .ها ادغام واکه، واکه حذف ،همـخوان میـانجیدرج ها،  التقاي واکه: کلیدواژه ها
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  مقدمه. 1
هاي  هستهبین تر،  به بیانی فنی ،ها یا ها وضعیتی است که هیچ همخوانی مابین واکه التقاي واکه

دهد که در دو هجاي  این وضعیت هنگامی روي می. دو هجاي مجاور وجود نداشته باشد
 ،)1394جم،(فاقد پایانه و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد  مجاور، هجاي سمت چپ

 :داده شده است نشان 1 ةشمارنمودار  در کهCV.VC مانند ساخت هجاییِ
  

 CVVCساخت هجایی . 1نمودار شماره

  
 

ولی برطرف کردن آن . ها در هر زبانی وجود داشته باشد التقاي واکه ةرود که پدید انتظار می
براي نمونه، برطرف کردن . باشد هایی ضروري است که وجود آغازه در آنها الزامی  فقط در زبان
در انگلیسی ) 2014( 2و  ارکر 1دیویدسن به نظر. ها در زبان انگلیسی الزامی نیست التقاي واکه

ها از راه درج بست  شود ولی در مرز واژه ها برطرف نمی ها در درون واژه هالتقاي واک آمریکایی
ها در  دارند که کلاً، به موضوع برطرف کردن التقاي واکه اینان اظهار می. گردد چاکنایی رفع می

  . زبان انگلیسی توجه چندانی نشده است
  ها؟ برطرف کردن یا جلوگیري از التقاي واکه -1-1

از » پرهیز«یا » جلوگیري«ها و در برخی دیگر از   التقاي واکه» برطرف کردن«از در برخی منابع 
آید این است که آیا باید التقاي  اند؛ پرسشی که پیش می ها در زبان فارسی سخن گفته التقاي واکه

ها در  ها را برطرف کرد یا از آن جلوگیري نمود؟ در مقام پاسخ باید گفت که التقاي واکه واکه
اگر . دهد میانی بین بازنمایی واجی و بازنمایی آوایی رخ می ۀایی واجی یا در یک مرحلبازنم

                                                        
1Lisa Davidson 
2Daniel Erker 
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از این رو . توان از بروز آن جلوگیري کرد ها در بازنمایی واجی رخ بدهد، مسلماً نمی التقاي واکه
میانی روي دهد، یعنی رخداد یک فرایند  ۀچه در یک مرحل ولی چنان. باید آن را برطرف نمود

توان با پرهیز از اعمال آن فرایند خاص از التقاي  می. ها بشود ص موجب بروز التقاي واکهخا
مثلاً، رخداد  .البته این به میزان اختیاري بودن آن فرایند بستگی دارد. کرد» جلوگیري«ها  واکه

ها به  منجر به التقاي واکه /bzi.h/ » ها بازي« ةجمع در واژ ۀاز نشان /h/فرایند حذف همخوان
قطعاً با حذف . شود میانیِ بین بازنمایی واجی و بازنمایی آوایی می ۀدر مرحل "bzi."صورت 

ولی در صورت حذف شدن . کرد» جلوگیري«ها  توان از التقاي واکه می  /h/نکردن همخوان 
  . نمود» برطرف«را ها  التقاي واکه [j]باید با جایگزین کردن همخوان میانجی  /h/همخوان 

ها از  التقاي واکه) 1389(هاي آواشناسی آزمایشگاهی استاجی و همکاران  براساس بررسی    
    :دهد طریق حذف بست چاکنایی در گفتار سریع نیز رخ می

  /o.r/ →   [o.r]»شعار«    ،    b.es/  → [b.es]/   »باعث«
ند که گفتار سریع فقط موجب کن  اشارهنیز نکتۀ مهم این به  توانستند میالبته استاجی و همکاران 

براي نمونه، . شود، بلکه ممکن است از درج آن نیز جلوگیري کند حذف بست چاکنایی نمی
رو، این  ازاین. شود موجب عدم درج بست چاکنایی می» بااراده« و » ناامید«هاي  تلفظ سریع واژه

 [b.e.r.de]     و [n.o.mid] به ترتیب به صورتها  ها بدون برطرف شدن التقاي واکه واژه
و همچنین، با اجتناب  //و  /h/هاي چاکنایی  بنابراین، با حذف نکردن همخوان. گردند تولید می

ها در تلفظ آهستۀ آنها با درج بست چاکنایی برطرف  هایی که التقاي واکه از تلفظ سریع واژه
  .کرد» لوگیريج«ها  توان از التقاي واکه شود، می می

 بهینگی    ۀنظری ها در التقاي واکه -1-2

زبان فارسی ها از جمله  برخی زبانها در  دلیل مجاز نبودن التقاي واکهبهینگی  ۀاز دیدگاه نظری
که ضد التقاي )116- 117: 2002کارتی،  مک(HIATUS* داري نشان  این است که محدودیت

که  ONSETداري  البته محدودیت نشان. ستها زبانهاست، داراي رتبه بیشینه در این  واکه
تفاوت آنها در . کند ها را برطرف می همچنین در زبان فارسی رتبۀ بیشینه دارد نیز التقاي واکه

کند که تمام هجاهاي یک واژه آغازه داشته  ایجاب می ONSETاین است که محدودیت 
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دو هجاي مجاور، هجاي  فقط شامل وضعیتی است که در HIATUS* ولی شرایط . باشند
هجاي سمت  ،داد اگر در برون. سمت چپ فاقد پایانه و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد

  . شود راست داراي آغازه شود این محدودیت ارضا می
    روش پژوهش  -2

 2004، 2و اسمولنسکی 1پرینس(در چارچوب نظریۀ بهینگی  تحلیلی - توصیفیبه روش  پژوهشاین 
هاي بهینگی ترتیب این فرایندها و  پیش از ورود به تحلیلالبته . انجام شده است) 1993/

دار  ها نخست به لزوم آغازه در بخش تحلیل داده .گیرد شان با یکدیگر مورد تحلیل قرار می تعامل
سپس، شرایط و امکان رخداد پنج راهکار در برطرف . شود بودن هجا در زبان فارسی پرداخته می

 ها در زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته و فقط آن راهکارهایی که در این زبان اي واکهالتق کردن
مقاله پیشِ رو مشخص کردن هدف  .شوند تبیین میبهینگی  ۀنظری گیري از رایج هستند، با بهره

در زبان فارسی را برطرف  ها هاي مختلف التقاي واکه بندي هایی است که در قالب رتبه محدودیت
 ۀدهد که هم نهایی را به دست می ةبندي دربرگیرند ها یک رتبه بندي تلفیق این رتبه. نندک می

   .کند در زبان فارسی را تبیین می ها راهکارهاي رایج در برطرف کردن التقاي واکه
   ها تحلیل داده -3

. دار بودن هجا در این زبان است ها در زبان فارسی لزوم آغازه دلیل اصلی برطرف شدن التقاي واکه
در زبان فارسی  کند، را اجباري میآغازه  وجودکه  ONSETداري  محدودیت نشانکه  این یعنی این

داد تهی باشد، یک همخوان  یک تکواژ یا واژه در درونهجاي  ةزبان آغازاین اگر در  .رتبۀ بیشینه دارد
    :  خواهد کردداد پر  رونبدر زیر  ةبه یکی از سه شیوآن را 

دیگري   ةتکواژ یا واژ  در حالت مجزا باشد یا پیش از آن،آغازه  بیاگر آن تکواژ یا واژة  - الف   
 :چاکنایی این نقش را بر عهده دارد بستوجود نداشته باشد، 

                                                        
1 Alan Prince 
2Paul Smolensky 

    →  [V(C)(C)] /V(C)(C)/ 
 /asb/ [asb]  → اسب        → /b/ ، [b] آب
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   کند در برابر محدودیت که هر گونه درجی را جریمه می  DEPمحدودیت پایایی ضد درجِ
ONSET محدودیت  ۀولی از آنجا که رتب .قرار داردONSET دار به عنوان  آغازه  ۀبالاتر است، گزین

 :مورد تحلیل قرار گرفته است) 1(در تابلوي » آب« ةواژ. شود بهینه برگزیده می

 درج آغازه) 1(تابلوي 

 
 
 
 

 
دیگري وجود داشته باشد که   ةتکواژ یا واژ  ،آغازه بی آن تکواژ یا واژة در سمت چپِاگر  - ب   

  ةاز تکواژ یا واژ 1»مجدد بنديهجا«طی فرایند  آن همخوان ،همخوان باشدواج آن یک آخرین 
انتقال یک . گیرد قرار می آغازه بی تکواژ یا واژة هجايجدا شده و در آغازة تهی  سمت چپ

 :شود نامیده می» مجدد بنديهجا«همخوان از یک هجا به هجاي مجاور 

محدودیت پایایی ضد شود،  هیچ آوایی افزوده نمی مجدد بنديهجااز آنجا که در فرایند    
 آخرین همخوانولی چون . قرار ندارد ONSET داري نشان  محدودیتدر برابر  DEPدرجِ

هجاي سمت راست قرار گرفته است، جدا شده و در آغازة تهی از آن  سمت چپ هجاي
داري که  نشان  محدودیتدو این . اند نقض شده ALIGN-Lو   ALIGN-R هاي محدودیت

هاي  محدودیت ةاز خانواد اند، پیشنهاد شده) 1993(کارتی و پرینس  توسط مک
 ۀهجا بر لب راستسمت  ۀایجاب می کند که لبALIGN-R  محدودیت. هستند2»لبگی هم«

سمت  ۀکند که لب ایجاب می نیز ALIGN-Lمحدودیت. منطبق باشد واژه /تکواژ راستسمت 

                                                        
1 resyllabification 

  .به کار برده است edge alignmentرا به عنوان برابرنهاد » ترادف« ةواژ) 1384(خان  جن بی2

DEP  ONSET   Input: /b/  
*    a. ☞ [b]    

  *!  b.       [b]     

    [CV(C). CiV(C)(C)]  /CV(C)Ci+ V(C)(C)/    →  
  /sor+ b/  [sor.b] →  سرخاب      
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 ةخانواد ۀبه طور کلی وظیف .منطبق باشد واژه /تکواژ چپسمت  ۀهجا بر لب چپ
در برابر تغییرات  ها واژهچپ تکواژها و  وهاي سمت راست  لبگی حفظ لبه هاي هم محدودیت
  مورد تحلیل قرار گرفته است) 2(در تابلوي » سرخاب« ةواژ .آوایی است

 مجدد بنديهجا) 2(تابلوي 

  
  
  
  

  

به بهاي نقض هر دو  (a)دارِ  آغازه  ۀآشکار است، گزین) 2(همان گونه که در تابلوي 
زیرا سمت . بهینه برگزیده شده است ۀبه عنوان گزین ALIGN-Lو ALIGN-R   محدودیت

همچنین، سمت چپ هجاي . لبه نیست هم [sor]با سمت راست واژه  [sor]راست هجاي 
[b]  با سمت چپ واژه[b] لبه نیست هم.  

دیگري وجود داشته باشد   ةتکواژ یا واژ  ،آغازه بی آن تکواژ یا واژة در سمت چپِاگر  - ج
) 1- 2: 1996( 1بر اساس کاسالی. آید ها پیش می التقاي واکهواکه باشد،  واج آن یککه آخرین 
، حذف همـخوان میـانجیدرج : شود برطـرف مـیگیري از این راهکارها  با بهرهها  التقاي واکه

 4.مرکب ۀتبدیل دو واکه به یک واک و سرانجام 3دو واکه، تشکیل غلت 2ها، ادغام یکی از واکه
هاي زیر به عنوان  هر پنج راهکار در زبان فارسی به ترتیب در بخش شرایط و امکان رخداد

  .هاي اصلی این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بخش
  

  همـخوان میـانجیدرج  -3-1
  کار براي ترین راه رایج) دوم ۀواک(هجاي سمت راست تهیِآغازة  در همـخوان میـانجیدرج 

                                                        
1 Roderic F. Casali 
2coalescence 
3 glide formation 
4diphthong formation 

ALIGN-L  ALIGN-R    ONSET   Input:/sor+ b/  

*  *    a. ☞[sor.b]        
    *!         b.     [sor.b]        
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در صورت  همـخوان میـانجیوجود . در زبان فارسی استها  التقاي واکهبرطرف کردن 
  CV1+ V2 (C)(C)/    →     [CV1. CV2 (C)(C)]/ : ها نیز نمایان است نوشتاري واژه

را در  میـانجینقش  /d/و // ،/j/ ،/w/ ،/v/ ،/c/ ،// ،/t/  ،/d/ ،/h/ ،/t/هاي همـخوان
 میـانجی هاي همـخوانبرخی از . کنند ها در زبان فارسی ایفا می برطرف کردن التقاي واکه

  . بسیار پرکاربرد هستند و بقیه کاربرد کمتر یا موردي دارند  // و  // ،/j/ ،/w/ ،/v/مانند

روند؛  کار می هاي فارسی به ها و گویش دیگري نیز در برخی لهجه میـانجی هاي همـخوان   
  :در لهجۀ اصفهانی  // هاي خوزستان مانند بختیاري، اهوازي و آبادانی، و در گویش  /n/مانند

 .قرار دارد HIATUS*داري  نشان  در برابر محدودیت  DEPمحدودیت پایایی ضد درجِ   
اي که التقاي  بالاتر است، گزینه) 1(بندي  داري در رتبه ولی از آنجا که رتبۀ محدودیت نشان

                         HIATUS >> DEP* (1) :شود ها در آن برطرف شده گزینۀ بهینه می واکه

هایشان از راه درج  هایی فارسی که التقاي واکه به نمایندگی از همه واژه» زندگی«واژة     
 :مورد تحلیل قرار گرفته است) 3(همخوان میانجی برطرف شده در تابلوي 

 درج همخوان میانجی) 3(تابلوي 

 
 
  
  

  →    /d+i/ [di]  جائی →  /mhi+n/ [mhijn]  ماهیان
 →    /sri+i/ [sravi]  ساروي →  /bnu+n/  [b.nu.wn]  بانوان

  →    /be+in/ [bedin]  بدین →   /pelle+n/ [pellekn]  پلکان 
 →    /be+at/ [behet] بهت →    /zende+i/ [zendei]  زندگی 
 → /dide+a/ [didete]  دیدتش → /zende+n/ [zendegn]  زندگان

  →/mive+t/  [mivedt]  جات میوه →    /anzali+i/ [nzaliti]  چی انزلی

→  تویی     /be+a/ [bee]  →  بهش   [toni] /to+i/  

DEP  *HIATUS Input: /zen.de+ i/  
*    a.  ☞ [zen.de.i]  

  *!   b.        [zen.de.i] 
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هایش  به دلیل التقاي واکه (b)آشکار است، گزینۀ پایاي ) 3(همان گونه که در تابلوي 
که این  (a)بنابراین، گزینۀ . را نقض کرده است HIATUS* مسلط داري نشان  محدودیت

  . شود داد بهینه برگزیده می محدودیت را رعایت کرده به عنوان برون
  حذف واکه  -3-2

ها  التقاي واکه کردن برطـرفکارهاي  یکی از راه (V2)یا واکۀ دوم  (V1)حذف واکۀ نخست 
  . اي است در زبان فارسی به ویژه در گونۀ محاوره

  حذف واکۀ نخست -2-2-1
شود که از این هجا فقط یک  حذف واکۀ نخست به عنوان هستۀ هجاي سمت چپ موجب می

. ازة هجاي سمت چپ بوده استاین همخوان برجاي مانده در واقع آغ. همخوان برجاي بماند
پذیر نیست، این همخوان به  از آنجا که تشکیل هجا فقط با یک همخوان و بدون هسته امکان

  :شود هجاي سمت راست منتقل می تهیِآغازة 
  
  
  
  
  

وجود دارد؛ این فرایند V1 باشد، امکان حذف /a/واکۀ  V2و  /e/واکۀ V1تنها در صورتی که    
هـایی ماننـد    و حتـی نـوواژه  » اش خاله«و » ام زنده«مانند   /e/در هر واژة میزبانِ مختوم به واکۀ 

 :دهد رخ می» ویبره«و » گیشه«هایی مانند  واژه و وام» رایانه«و » یارانه«

 /CiV1+ V2(C)(C)/            بازنمایی واجی     
Ci             (V1) حذف واکۀ نخست         V2(C)(C) 

  CiV2(C)(C)                     هجاي سمت راست  تهیِانتقال همخوان به آغازة 
 [CiV2(C)(C)]                    بازنمایی آوایی                     

 /.le+a/  ,  /j.r.ne+am/  بازنمایی واجی     
 .l .a ,   j.r.n .am    (V1) حذف واکۀ نخست

 .la ,   j.r.nam    هجاي سمت راست  تهیِانتقال همخوان به آغازة 
 [j.r.nam]  , [.la]    بازنمایی آوایی                     
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 یعنی  /a/واکۀ  /be+ an.dz/» بینداز«اي عبارت  البته یک استثناء وجود دارد؛ در تلفظ محاوره
V2 این عبارت به صورت  حذف و[ben.dz] شود تلفظ می . 
  حذف واکۀ دوم -3-2-2

شود که از این هجا فقط یک  حذف واکۀ دوم به عنوان هستۀ هجاي سمت راست موجب می
این یک همخوان یا خوشۀ همخوانیِ برجاي . همخوان یا یک خوشۀ همخوانی برجاي بماند

از آنجا که تشکیل هجا فقط با همخوان و . مانده در واقع پایانۀ هجاي سمت راست بوده است
هجاي سمت چپ  تهیِت، آن همخوان یا خوشۀ همخوانی به پایانۀ بدون واکه امکان پذیر نیس

  :شود منتقل می
  
  
  
  
  

» زیبایم«آن وجود دارد؛ مانند تلفظ  باشد، امکان حذف /a/یا   /e/واکۀ V2تنها در صورتی که 
 :»پایِتان«و 

  حذف اختیاري واکۀ نخست یا واکۀ دوم -3-2-3
با » اش خاله«براي نمونه، واژة . اختیاري است /V2  =/aیا  /V1 =/eدر برخی موارد حذف 

 :شود نیز تلفظ می [.le]به صورت  /V2  =/a  حذف

                                                        
  . تبدیل شده است [u]ۀطی یک فرایند جداگانه در بافت پیش از همخوان خیشومی به واک //ۀواک 1

 /CiV1+  V2(C)(C)/        بازنمایی واجی     
 CiV1         (C)(C)         (V2)  حذف واکۀ  دوم

    CiV1(C)(C)        چپ  هجاي سمت  تهیِ پایانۀ به )ها(انتقال همخوان
 [CiV1(C)(C)]        بازنمایی آوایی                     

 /p+ etn/ ,  /zi.b+ am/  بازنمایی واجی     
 p. tun1 ,   zi.b. m   (V2) حذف واکۀ دوم 

 p.tun ,   zi.bm   هجاي سمت چپ تهیِهمخوان به پایانۀ  انتقال
 [zi.bm]  , [p.tun]   بازنمایی آوایی                     
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                                  حذف اختیاري واکه یا درج یک همخوان میانجی -3-2-4
براي نمونه، واژة . در برخی موارد حذف واکه یا درج یک همخوان میانجی اختیاري است

یا  [b.zum]یا با درج همخوان میانجی به دو صورت/a/ واکۀ با حذف» بازویم«
[b.zu.wam] شود تلفظ می:  

  حذف واکۀ دوم - الف
  
  
  

                                                                  
  
  
  
  

                                                                      
است، همراه با  حذف واکه که ضد) 2008:49،کارتی مک( MAX-Vمحدودیت پایایی    

ولی  .قرار دارد HIATUS*داري  نشان  محدودیت در برابر  DEPضد درجِمحدودیت پایایی 
ها  اي که التقاي واکه بالاتر است، گزینه) 2(بندي  داري در رتبه از آنجا که رتبۀ محدودیت نشان

کارِ درج  کنندة هر دو راه تبیین) 2(بندي  رتبه. شود در آن برطرف شده گزینۀ برنده یا بهینه می
 : هاست در برطرف سازي التقاي واکه حذف واکهو  همخوان میانجی

  /.le+ a/    بازنمایی واجی     
 .le.      (V2)  حذف واکۀ  دوم

    .le     هجاي سمت  چپ   تهیِپایانۀ  به انتقال همخوان
 [.le]    بازنمایی آوایی                     

 /b.zu+ am/    بازنمایی واجی     
 b.zu. m     (V2)  حذف واکۀ  دوم

 b.zum     هجاي سمت  چپ   تهیِپایانۀ  به انتقال همخوان
 [b.zum]    بازنمایی آوایی                     

   درج همخوان میانجی -ب   
 /b.zu+ am/    بازنمایی واجی

 b.zu.wam     درج همخوان میانجی
 [b.zu.wam]    بازنمایی آوایی                     
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(2) *HIATUS >> MAX-V, DEP   

حذف هایشان از راه  فارسی که التقاي واکهزبان هاي  به نمایندگی از همۀ واژه» پایش«واژة    
  .مورد تحلیل قرار گرفته است) 4(برطرف شده در تابلوي  واکه

 حذف واکه )4(تابلوي 

 
 
 
 
 
 

هایش  به دلیل التقاي واکه (b)آشکار است، گزینۀ پایاي ) 4(همان گونه که در تابلوي 
که این  (a)بنابراین، گزینۀ . را نقض کرده است HIATUS* مسلط داري نشان  محدودیت

  . شود داد بهینه برگزیده می محدودیت را رعایت کرده به عنوان برون
  ادغام -3-3

ها از زبان  است؛ مانند این نمونه  ادغام دو واکه ها التقاي واکهکردن  برطـرف کارهاي یکی از راه
 ): 1999کانگ، (اي  کره

به نوع  (b)و در   (V3)به یک واکۀ سوم  (a) همان گونه که پیداست، دو واکۀ مختلف در 
هیچ کدام از این دو گونۀ فرایند ادغام در زبان فارسی . اند کشیدة یکی از دو واکه تبدیل شده

یکسان به نوع کشیده یا   دیگر از فرایند ادغام شامل تبدیل دو واکۀاي  گونه. دهد رخ نمی
 3به نقل از ویتنی) 2012( 2و ینسن 1دهد؛ ینسن ها رخ می ترهمان واکه در برخی زبان کشیده

  ها در زبان سانسکریت کارهاي برطرف کردن التقاي واکه کنند یکی از راه بیان می) 43: 1889(
 :همان واکه است کشیدة یکسان و تبدیل آنها به نوع کشیدةکوتاه یا   ادغام دو واکۀ

                                                        
1 John T. Jensen   
2 Margaret Stong-Jensen 
3 William Dwight Whitney 

DEP  MAX-V  *HIATUS Input:/p+ a/  

  *    a. ☞ [p]  
    *!  b.      [p.a] 

  /a. /ai     [ε]   →   »بچه«    /b. /th-i [thi]   →  »باز شده«
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ها در مرز ستاك در زبان  دارد که حاصل برطرف شدن التقاي واکه نیز بیان می) 2008( 1مارلو
  :همیشه یک تک واکۀ کشیده است 2»تورا«

  »تورا«ها در مرز ستاك در زبان  التقاي واکه :2نمودار 

  
اضافه چسبیدن آن به نام کوچک هنگام تلفظ  ةیکی از کاربردهاي کسر) 1393(بر اساس جم 

هاي کوچکی  به انتهاي نام) /e/ۀ واک(چسبیدن کسرة اضافه  ؛استایرانیان نام و نام خانوادگی 
شود که از طریق تبدیل آنها به  می  /e/ۀ واکدو التقاي است موجب /e/  که آخرین واجِ آنها واکۀ

   /e+e/ [e.je] /[e] →  :گردد می رفع /j/یا درج همخوان  [e]یک واکۀ کشیده به صورت 
 بازنمایی واجیاز   »ژالۀ رازي«  در نام/e/ۀ اضافه و کشش واک ةدرج کسر فراینددو رخداد    
  :نشان داده شده است )9(در  بازنمایی آواییتا 

  
  
  
  

توصیف » کشش«شود به عنوان  تبدیل می [e]به  /e+e/فرایندي که طی آن ) 1393(در جم    
هاي دیگر که در برخی منابع مورد  هاي مشابهی از زبان ولی با مقایسه آن با نمونه. شده است

طبق بررسی . رخ داده است» ادغام«جا فرایند  شود که در این بررسی قرار گرفته، آشکار می
اي که آخرین  واژه به انتهاي هر) /e/ ۀواک(ها ناشی از چسبیدن کسرة اضافه  واکهالتقاي نگارنده 

                                                        
1 Michael R. Marlo 
2 Tura 

   »سخن خوش«  ati iva/ /su uktam/  →  [suktam]/ [ativa]   →  »از میانِ«

 /.le     r.zi/  بازنمایی واجی     
 .le+e  r.zi   اضافه ةدرج کسر
 e/    .le     r.zi/ ۀکشش واک

 [.le    r.zi]  بازنمایی آوایی                     
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برطرف شود و یک فرایند  [e]تواند از طریق ادغام آنها به صورت  است، می /e/  واجِ آن واکۀ
ساخت  /.le+e  n.hid/در  /e+e/ براي نمونه، از ادغامِ . هاي کوچک نیست ویژة نام
نکتۀ جالب این است که این ساخت . شود ایجاد می [.le  n.hid]»  خالۀ ناهید«اضافی 

دارد؛ در ساخت  [.le  n.hid]» خاله ناهید«اسمِ + اضافی معناي متمایزي باترکیب اسم
. باشد می» خاله«اسم خود ناهید + متعلق به ناهید است و در ترکیب اسم» خاله«اضافی، 

ها  در این نمونه [e]یدة کش رابر صورتدر ب [e]ه به صورت کوتاه واکبنابراین، تلفظ این 
خاله «در  با تکیه و» خالۀ ناهید«در » خاله«البته هجاي دوم واژة . شود موجب تمایز معنایی می

پس از واژة » ناهید«درنگ واژة  در واقع تلفظ پیوسته و بی. شود بدون تکیه تلفظ می» ناهید
گویی آنها . شده است [.le.n.hid]موجب چسبیدن آواهاي این دو واژه به صورت» خاله«

گیري از  با بهره. کند اي آنها نیز به این تمایز معنایی کمک می پس، تفاوت تکیه. اند یک واژه
  :است) 3(به شکل نمودار  [e] به صورت /e+e/نظریۀ مورایی، بازنمایی غیرخطیِ ادغام 

  

  /e+e/بازنمایی غیرخطیِ ادغام : 3نمودار 

 

واجی  ۀهجا و لای ۀعنوان واحد وزن هجا، یک سازه است که واسط بین لای به) µ(مورا    
. واجی به موراها متصل شوند که حامل وزن واجی باشند ۀتوانند در لای واحدهایی می. باشد می

هاي کوتاه هر کدام یک مورا دارند، ولی  ، واکهداد درون در. )132- 135: 1385 ،کامبوزیا(
همان گونه که در بازنمایی غیرخطی بالا  .)1989، هیز(مورا هستند هاي کشیده داراي دو واکه

که نتیجۀ ادغام  [e]ولی واکۀ کشیدة . یک مورا دارند /e/آشکار است هر یک از دو واکۀ کوتاه 
بنابراین، . شود پس طی فرایند ادغام هیچ مورایی حذف نمی. آنهاست دو مورایی است

، باید به داد است داد در برون حفظ موراي درونناظر بر که -µ MAXمحدودیت پایایی 
کند تا اگر موراي  داد مقایسه می داد را با درون برون محدودیتاین . بندي افزوده شود رتبه

داري  محدودیت نشان .کند  جریمهبا درج ستاره شده باشد آن را   گزینه حذف  داد در یک درون
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. بندي افزوده شود نیز باید به رتبه) 1995کارتی و پرینس،  مک( UNIFORMITYضد ادغامِ 
با دو واج در داد  بروندر  یک آواکند تا اگر  داد مقایسه می داد را با درون برون محدودیتاین 

کارِ درج همخوان  کنندة هر سه راه تبیین) 3(بندي  رتبه .کند  آن را جریمهمتناظر باشد داد  درون
  .هاست و  ادغام در برطرف سازي التقاي واکه حذف واکهمیانجی، 

, MAX-V, DEP >> UNIFORMITY µ(3)*HIATUS >> MAX-  
  .مورد تحلیل قرار گرفته است) 5(در تابلوي » )رازي(ژالۀ «در تلفظ نام  /e.e/هاي  ادغام واکه

  /e.e/هاي  ادغام واکه) 5(تابلوي 

  
هایش  به دلیل التقاي واکه (c)آشکار است، گزینۀ پایاي ) 5(همان گونه که در تابلوي    

سپس،  .از رقابت کنار رفته است آغازرا نقض کرده  و در همان HIATUS* مسلط  محدودیت
  MAX-Vو-µ  MAXبه سبب حذف کسرة اضافه و موراي آن هر دو محدودیت  (b)گزینۀ 

 [e1,2] به صورت /e1.e2/که حاصل ادغام دو واج   (a) گزینۀبنابراین، . را نقض کرده است

به عنوان گزینۀ بهینه برگزیده  UNIFORMITYضد ادغامِ   محدودیتبه بهاي نقض  است
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. را نقض نکرده است  MAX-Vلازم به ذکر است که گزینۀ بهینه محدودیت پایایی. شده است
  .متناظر است /e1.e2/با هر دو واکۀ دروندادي  [e1,2]چون واکۀ کشیدة 

  تشکیل یا درج غلت؟ -3-4
  : کنیم آغاز می» خواستن«و » آمدن«هاي  از فعل  تحلیل این بخش را با ارائۀ چند صورت

از هر دو  //پیداست، واکۀ» آمدن»  فعل  هاي هاي واجی صورت بازنماییهمان گونه که در 
بازنمایی ها شده است؛ در  دچار التقاي واکه /ei/یا  /ii/سوي چپ و راست خود به صورت 

ولی در  1برطرف شده، /j/هاي سمت چپ از طریق درج همخوان میانجی  ، التقاي واکهآوایی
  . در جاي آن قرار دارد  [j]زیرا همخوان . دیگر وجود ندارد /i/سمت راست، واکۀ 

ولی با مقایسه . ها ایجاد نشده است التقاي واکه» خواستن«فعل   هاي واجی صورت  در بازنمایی
حذف  /h/بریم که ابتدا همخوان  شان پی می بازنمایی آواییها با  واجی این واژه  دقیق بازنمایی

بازنمایی اما در . رودررو شده است /i/به صورت  /i/با واکۀ  //  شده و در نتیجۀ آن، واکۀ
پیرامون چگونگی . در جاي آن قرار دارد  [j]زیرا همخوان . دیگر وجود ندارد /i/، واکۀ آوایی

  : شود دو فرضیۀ زیر مطرح می [j]با همخوان  /i/جایگزینی واکۀ 
تبدیل شده  [j]به همخوان » تتشکیل غل«طی فرایندي به نام  /i/واکۀ دوم، یعنی : فرضیۀ اول

هاي این دو  به نمایندگی از صورت /mi+h+i/از  [mi.j]شتقاق براین اساس، ا. است
 : به ترتیب زیر است فعل 

 

                                                        
و تبدیل آن به واکۀ افراشته  -beدر پیشوند / e/موجب افراشتگی واکۀ »  بیاییم«و » بیایی«در  [j]درج همخوان میانجی 1

[i] شده است.  

  → /mi++im/  [mi.jjm]  آییم می  →/mi++i/  [mi.jj]  آیی می
  → /be++im/   [bi.jjm]  بیاییم   →/be++i/   [bi.jj]  بیایی 

خواهیم می mi+h+i/ → [mi.j]/  خواهی می  [mi.jm] /mi+h+im/→  

  →/be+h+im/ [be.jm] بخواهیم be+h+i/ → [be.j]/  بخواهی
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حذف شده  /i/درج و سپس واکۀ  /i/و  //  بین دو واکۀ  /j/همخوان میـانجیِ : فرضیۀ دوم
هاي این دو  به نمایندگی از صورت /mi+h+i/از  [mi.j]براین اساس، اشتقاق . است

 : فعل به ترتیب زیر است

ها از طریق تبدیل واکۀ دوم  التقاي واکه» آیی می«دارد که در واژة  بیان می) 21: 1384( 1لازار   
مساله ) 1393(و فتاحی) 1392(نژاد  هادیان و علی. برطرف شده است [j] به غلت /i/یعنی 

را به ترتیب در لهجۀ اصفهانی و کردي کلهري مورد بررسی قرار داده  /i/و  //  التقاي دو واکۀ
  شان از طریق تبدیل هاي مورد بررسی در نمونه  و اینان نیز بر این باورند که التقاي این دو واکه

  :برطرف شده است [j] به غلت /i/واکۀ دوم یعنی 

                                                        
1Gilbert Lazard 

            /mi+h+i/  بازنمایی واجی     
                 mi..i  )ها رخداد التقاي واکه( /h/حذف همخوان

                  mi.j  تشکیل غلت
                 [mi.j]  بازنمایی آوایی                     

  /mi+h+i/    بازنمایی واجی
  mi..i                        )                        ها رخداد التقاي واکه( /h/حذف همخوان

 mi..ji                          درج همخوان میانجی                       
 i/                           mi.j/ واکۀحذف 

 [mi.j]                       بازنمایی آوایی                                                         

     اصفهانی  ۀلهج                   
 z.i.dan/ → [zj.dan]/   زاییدن →       /p.i.dan/ [pj.dan]  پاییدن

      کردي کلهري                   
 d.n+id/→[d.njd]/  دانا هستی f.te.ma+id/  → [f.te.mejd]/  فاطمه هستی 
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، )1995( 2، اودن)144: 1993( 1تشکیل غلت یک شرط مهم دارد؛ کارولی رخداد فرایند 
) 2011( 6و مودزینگوا 5و کادانژ)2006( 4برنت ، هیلده)2006( 3، تنَر)1- 2: 1996(کاسالی 

به سخنی . دهد رخ می نخست  اند که فرایند تشکیل غلت فقط در مورد واکۀ تصریح کرده
هر یک از این منابع با یکی از . دهد رخ می» اي واکه پیش«دیگر، فرایند تشکیل غلت در بافت 

  :اند هاي خطی یا غیرخطی زیر این فرایند را نشان داده بازنمایی
V1+V2 → G1V2                                                                                                                           
 [+syllabic, +high]         →        [-syllabic] / ____ [+syllabic]         

  
  غیرخطی تشکیل غلت   بازنمایی. 4نمودار 

  
در فرایند تشکیل غلت، یک واکه که )  64: 2008(شناسی کار همچنین، طبق فرهنگ واج    

. کند می هجا را اشغال  آغازةدر بازنمایی واجی در هستۀ هجا قرار داشته، در بازنمایی آوایی 
هاي افراشته،  رفته، واکه هم روي. این تعریف فرهنگ کار مطابق با بازنمایی غیرخطی بالاست

شوند که واکۀ نخست باشند و پس از تبدیل شدن به  ت تبدیل میدر بافتی به غل /u/ یا /i/یعنی 
غلت در آغازة هجا قرار بگیرند، نه هنگامی که واکۀ دوم باشند و پس از تبدیل شدن به غلت 

و » آیی می«هایی همچون  افزون بر این، بسیاري از گویشوران عبارت. در پایانۀ هجا قرار بگیرند
در . کنند تلفظ می [mi..ji]و  [mi.j.ji]به صورت  /i/واکه حذف را بدون » میخواهی«

هاي  هاي فعل  بنابراین، در صورت. شود و فرضیه دوم درست است نتیجه، فرضیه اول رد می

                                                        
1 Phillip Carr 
2 David Odden   
3 Darren Scott Tanner 
4 Kristine A. Hildebrandt   
5 Maxwell Kadenge 
6Calisto Mudzingwa    
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از  /i/و  //هاي  و همچنین در لهجۀ اصفهانی و کردي کلهري التقاي واکه» خواستن«و » آمدن«
 ،شود برطرف می /i/و در پی آن حذف واکۀ   بین این دو واکه  [j]طریق درج همخوان میـانجیِ 

به طور کلی باید اذعان داشت که زبان . به غلت /i/نه از طریق رخداد فرایند تبدیل واکۀ 
کاري براي برطرف ساختن  را به عنوان راه» تشکیل غلت«فارسی هرگز اجازة رخداد فرایند 

ها را  توان با یک مثال بیان کرد؛ یک مورد التقاي واکه می این واقعیت را. دهد ها نمی التقاي واکه
 //واکۀ نخست و  /i/در آن فراهم باشد؛ یعنی » تشکیل غلت«در نظر بگیریم که شرایط فرایند 

ها در این واژه از راه  دانیم که التقاي واکه البته می /bi.b/. »بی آب«مانند واژة . واکۀ دوم باشد
به غلت تبدیل  /i/ولی اگر واکۀ . شود برطرف می [bi.b]ورت درج بست چاکنایی به ص

شد که به دلیل داشتن  ایجاد می  CCVCبا ساخت هجاي  [bjb]*شد، بازنمایی نادرست می
 . کرد خوشه در آغازة هجا نظام ساخت هجاي زبان فارسی را نقض می

  تبدیل به واکۀ مرکب -3-5
 برطـرف کارهاي بیان شد، یکی از راه) 1- 2: 1996(همان گونه که پیشتر به نقل از کاسالی 

آیا این فرایند در زبان فارسی . است» واکۀ مرکب«تبدیل دو واکه به یک  ها التقاي واکهکردن 
اي  درتلفظ محاوره /a/ و /u/هاي  التقاي واکه) 87: 1392(خان  جن دهد؟ طبق بی نیز رخ می

  :شود بست مالکیت جبران می یا حذف واکۀ پی [ua]نمونۀ زیر از طریق تبدیل به واکۀ مرکبِ 
  /dnedu+am/ →  [dneduam; dum])       دانشجويِ من(دانشجویم 

را واکۀ مرکب به شمار آورده، هیچ گونه توضیحی ارائه  [ua]وي در مورد این که چرا توالی 
شش  سطح آواییدر  )95- 96 :1377(و سپنتا  )117- 122 :1364(براساس ثمره . نکرده است
 در زبان فارسی وجود دارد که جزء دوم در ow/uو j/i ،uj/i  ،oj/i ،aj/i ،ej/iواکۀ مرکبِ 

که جزء دوم آن  [ua]پس توالی . 1است [w]یا  [u]و در یکی از آنها  [j]یا  [i]تايِ آنها  پنج
التقاي واکۀ  افزون بر این،. هاي مرکب زبان فارسی نیست فهرست واکه است جزو[a] واکۀ

                                                        
گیري واکۀ  شکل ارسیفدارند که در زبان  نیز بیان می) 1391(کامبوزیا و داوري . اند ثمره و سپنتا وجود واکه مرکب را در سطح واجی رد کرده 1

در دارند که اگرچه از لحاظ آوایی،  ها با واکه نیز اظهار می اینان در خصوص همراه شدن غلت. مرکب متشکل از دو واکۀ ساده امکان پذیر نیست
 .توان آنها را واکۀ مرکب برشمرد اما از لحاظ واجی، شرایط لازم براي واکۀ مرکب بودن را ندارند مواردي می
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/u/ي واژة میزبان و واکۀ/a/ میانجیِ  همخوانبست مالکیت از طریق درج  ي پی /w/  البته با
در /w/ میانجی   دارد که همخوان بیان می) 1365(صادقی . شود می برطـرفنیز   تلفظی خفیف

  .شود اکثر موارد به صورت خفیف و گاه به شکل بسیار خفیف تلفظ می
به  /w/میانجیِ  همخوان خفیف) بسیار(حتی بدون صورت » دانشجویم«حال اگر عبارت    

مانند یک واکۀ مرکب در  [ua]رسد توالی  تلفظ شود، به نظر نمی[dneduam] شکل
تولید [du.am] چراکه این دو واکه در دو هجاي متوالی به صورت . هستۀ یک هجا بگنجد

از طریق تبدیل دو واکه به  ها التقاي واکهشدن  برطـرفحتی در صورتی که امکان . خواهند شد
،  /.i/،/u.i/هاي رود که این فرایند در بافت وجود داشته باشد، انتظار می» واکۀ مرکب«یک 
/o.i/ ،/a.i/  ،/e.i/  و/o.u/ ولی . که در شش واکۀ مرکب زبان فارسی وجود دارند، رخ دهد

درج همخوان میانجی  ها فقط از طریق بافت در همۀ این ها التقاي واکهطبق بررسی نگارنده 
  :شود می برطـرف

  

  گیري نتیجه -4
ها در بازنمایی واجی یا در یک مرحلۀ میانی بین بازنمایی واجی و بازنمایی آوایی  التقاي واکه

توان از بروز آن  ها در بازنمایی واجی رخ بدهد، مسلماً نمی اگر التقاي واکه. دهد رخ می
ولی اگر در یک مرحلۀ میانی روي دهد، به . از این رو باید آن را برطرف نمود. جلوگیري کرد

 /h/هاي چاکنایی  با اجتناب از حذف همخوان:  کرد» جلوگیري«توان از بروز آن  و روش مید
ها در تلفظ آهستۀ آنها با درج بست  هایی که التقاي واکه و با اجتناب از تلفظ سریع واژه ،//و 

  .شود چاکنایی برطرف می

 →/d+i/  [d.ji; *j]  یئجا →    /tarsu+ i/ [tarsu.wi; *uj]  ترسویی
 →  /to+ i/ [to.ji; *oj]   تویی →  /as.te+ i/ [as.te.i; *ej]  اي خسته

 →/va+ in/  [va.in; *jn] و این →/man+o+u/  [ma.no.u; *ow]  من و او
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ضد  داريِ نشان  محدودیت ۀبیشین ۀدر زبان فارسی رتبها  علت لزوم برطرف شدن التقاي واکه  
کار زیر  ها با استفاده از سه راه التقاي واکه .است در این زبان HIATUS*ها، یعنی  واکهالتقاي 

  :شود برطرف می در زبان فارسی
  ). واکۀ دوم(هجاي سمت راست تهیِآغازة  در همـخوان میـانجیدرج  - الف 

    باشد، امکان حذف /a/واکۀ  V2و  /e/واکۀ V1ها؛ تنها در صورتی که  حذف یکی از واکه - ب
 V1از سویی دیگر، تنها در صورتی که . وجود داردV2  واکۀ/e/   یا/a/  باشد، امکان حذف آن

در مواردي هم . اختیاري است  /V2  =/aیا  /V1 =/eدر برخی موارد نیز حذف . وجود دارد
  .  حذف واکه یا درج یک همخوان میانجی اختیاري است

هاي مختوم به این واکه  در واژه/e/   کسرة اضافه با واکۀ ند ادغام که فقط در مورد ادغامفرای - ج
    .  نتیجۀ رخداد این فرایند است [e]دهد و صورت کشیدة  روي می

کاري براي برطرف  را به عنوان راه» تشکیل غلت«زبان فارسی هرگز اجازة رخداد فرایند    
، یعنی در نخستزیرافرایند تشکیل غلت فقط در مورد واکۀ . دهد ها نمی ساختن التقاي واکه

در بافتی به غلت تبدیل  /u/ یا /i/هاي افراشته، یعنی  واکه. دهد رخ می» اي واکه پیش«بافت 
د که واکۀ نخست باشند و پس از تبدیل شدن به غلت در آغازة هجا قرار بگیرند، نه شون می

  .هنگامی که واکۀ دوم باشند و پس از تبدیل شدن به غلت در پایانۀ هجا قرار بگیرند
واکۀ «از طریق تبدیل دو واکه به یک  ها التقاي واکهشدن  برطـرفحتی در صورتی که امکان   

، /.i/،/u.i/  ،/o.i/هاي  شد، شرایط رخداد این فرایند فقط در بافتوجود داشته با» مرکب
/a.i/  ،/e.i/  و/o.u/  در همۀ این  ها التقاي واکه با وجود فراهم بودن شرایط،. فراهم است
 . شود می برطـرفدرج همخوان میانجی  ها فقط از طریق بافت

  

  کتابنامه
تحلیل اکوستیکی همخوان انسدادي « ).1389(سریرا کرامتی یزدي،؛ مجتبی نامور فرگی،؛ اعظم استاجی،
و پیوسته در زبان  پیاپی در دو هجاي متوالی در گفتارسریع ۀنایی و بررسی امکان وجود دو واکچاک

  .50-27صص 4، شماره 1دورة . هاي زبان و ادبیات تطبیقی  پژوهش. »فارسی
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تولید  جایگاه تعیین پارامتر انرژي، تجمع مرکز«). 1393(زاده افشار، فریبا و نوربخش، ماندانا  اشرف
مقالات  مجموعهدر . »شناختی صوت یک تحلیل :فارسی زبان در اي بدنه انسدادي هاي همخوان

. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. به کوشش محمد دبیر مقدم. نهمین همایش زبان شناسی ایران
    .  132-117، صصجلد اول

    .سمت :تهران. نظریۀ بهینگی: شناسی  واج). 1384(، محمود خان جن بی
    . سمت. نظام آوایی زبان فارسی). 1392( محمود، خان جن بی

  مرکز نشر دانشگاهی: تهران. آواها و ساخت آوایی هجا: آواشناسی زبان فارسی). 1364(ثمره، یداالله 
      ةشمار .ادب پژوهی. »خانوادگی نام و نام تلفظ در تکیه و اضافه ةکسر پیرامون« .)1393(جم، بشیر 

                                                                                  .80-61صص . ، زمستانام سی    

    .مرکز نشر دانشگاهی: تهران. فرهنگ توصیفی فرایندهاي واجی .)1394(جم، بشیر 
    .  نشر گلها: اصفهان. آواشناسی فیزیکی زبان فارسی). 1377(سپنتا، ساسان 

، شمارة مجلۀزبانشناسی .»هاي میانجی صامت ۀها و مسأل التقاي مصوت« .)1365(صادقی، علی اشرف 
    .   22 –3ص، ص6

اي  بررسی نمونه: ها کاري براي رفع التقاي واکه غلت سازي واکه به عنوان راه«). 1393(فتاحی، مهدي 
صص  .، بهار و تابستان7سال چهارم، شماره . هاي زبان شناسی تطبیقی پژوهش. »در کردي کلهري

263- 276.  
  .سمت :تهران. رویکردهاي قاعده بنیاد: شناسی  واج). 1385.  (ز. کامبوزیا، عالیه ك
 .زبانوادب . »مرکب در فارسی ۀبررسی وجود واک«.)1391(و داوري، حسین.  ز. کامبوزیا، عالیه ك

    .276 -261صص  )28پیاپی(31 ةشمارجدید،  ةدور
    .انتشارات هرمس: تهران) مهستی بحرینی :مترجم(،دستور زبان فارسی معاصر ).1384( ژیلبر، لازار

فرایندهاي واجی لهجۀ اصفهانی و زبان فارسی در چارچوب «). 1392(هادیان، بهرام و علی نژاد، بتول 
  .235-219صص ) 15پیاپی (، شماره4دوره . فصل نامۀ جستارهاي زبانی. »نظریۀ بهینگی
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